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 «حیمِ الرَّ حمنِرَّال اللهِ سمِبِ»

 « فقها در تحلیل فقهی لزوم ترتیب در مسح پا تحلیلی روایات فقهی و دیدگاه یمقارنه »

 1پوریا فاطمی صدر

 

ضروری دین است، چرا که تعداد زیادی از اعمال عبادی ما بر پایه این امر    مسائل  جمله   وضو از  چکیده:

ن جهت آن است. ترتیب در مسح پا از  ر آشود، ترتیب دکی از مسائلی که مربوط به وضو میی  باشد.  می

تا روشن شود آیا ترتیب در مسح   امری تکرار شونده است. این نوشته به رشته تحریر درآمد  اهمیت دارد که

سپس    .شد  و نتیجه گیری  تحلیل  ،. ابتدائا روایات این بحث به طور مستقل بحث خیرا امری واجب است یا  پ

تحلیل هایی مبتنی بر تحلیل اولیه روایات  نسبت به   مطرح شد واز مرحوم کلینی تا فقهای معاصر  اقوال فقها

ب نیست. بعضی از فقها به خاطر  این اقوال ارائه شد. در نتیجه مشخص شد که رعایت ترتیب در مسح پا واج 

اما اگر همه روایات به صورت جامع   ،اندروایاتی که به ظاهر دال بر وجوب است حکم به وجوب داده  دوجو

 کنند. بررسی شود، مشخص خواهد شد که آن روایات صرفاً استحباب را افاده می 

 ترتیب مسح ـ  مسح پاترتیب در ـ  ترتیب وضوـ  مسح پاـ  مسح ـ ترتیب ـوضو کلید واژه: 
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 مقدمه

مسائل    ،باشد. در فقه اسلامیی وضو میشود، مسئله فقه شیعه مطرح می  بخش عبادات  که در  یکی از مسائلی

 . دنباشمبتنی بر وضو می  باشدعمل عبادی می ترین  نماز که مهم   و  عبادی بسیار زیادی مانند حج، خواندن قرآنُ

ی ترتیب در اعضای اند. یکی از آن مسائل، مسئله ها پرداخته وضو مسائل متعددی دارد که فقهای امامیه به آن 

 وضو است.

هر چند لزوم ترتیب بین اعضای وضو در بین فقهای امامیه مورد اتفاق است، اما در مورد تقدم و تأخر مسح  

ین اختلاف نظر، متفاوت بودن روایات این باب پای چپ و راست بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، علت ا

 باشد. می

 1جالب آنکه این مسئله تاکنون مورد پردازش پژوهشی قرار نگرفته است.

های مختلف  و سپس به بیان دیدگاه   ،شود به بیان محل نزاع فقها با یکدیگر پرداخته می  در این نوشته ابتدائاً

روایات مربوط به    ،مختلفهای  پرداخته خواهد شد، و همچنین در کنار دیدگاه فقها در رابطه با این موضوع  

قول صحیح تر بیان    و  شود می   آن دیدگاه آورده خواهد شد. بعد از بیان دیدگاه های مختلف، نتیجه گیری

  خواهد شد.

 محل نزاع  بیان

در    و  ،ای به ترتیب در مسح پا نشده است اشاره   شده است   اشارهبه اعضای وضو    در آیه قرآن  هنگامی که

چه اینکه ممکن است در   ،ای که حجت بر ما تمام شود پردازش نشده است روایات نیز این مسئله به گونه 

مسئله    مانندبه صورت واضح در روایات تفسیر شده باشد،  ای به صورت مطلق آمده باشد و  آیات قرآن مسئله 

صریحی وجود دارد که در مقام تفسیر   روایاتی  آند  مور  در  که  ( قرافِالی المَ  أیدیکَمو)هاترتیب در میان دست 

     2.برداشت کرد را دو دست  شستنتوان از این روایات وجوب ترتیب در اند و می این آیه برآمده 

 
در میان مقالات و پژوهش های موجود، به ترتیب در اعضای وضو به صورت کلی پرداخته شده است، در برخی مقالات    1

توان مسح پا را برعکس هم انجام است. و یا به این مورد که آیا میصرفاً در مورد اینکه مسح پا به چه نحوی است صحبت شده  

داد یا خیر پرداخته شده است. در مقالات متعددی در مورد مسح بر روی کفش بحث شده است. در مقالاتی دیگر در مورد  

پا پرداخته شده است.  مفهوم کعبین در مسح پا صحبت شده است. یا اینکه به اختلافات شیعه و سنی در مورد مسح، یا شستن  

ای یافت نشد که به طور خاص به ترتیب در مسح پا پرداخته باشد. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد  ولی مقاله

 شد.
 
 450-454صص ، 1وسائل الشیعة، جلد  2
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المَرافقِ و امسَحوُا بِرءوسکِمُ و أرجُلکَمُ إلی  یا ایُّها الَّذین ءامَنوا إذا قُمتمُ إلی الصَّلوة فاغسِلو وُجوهکَُم و أیدیَکمُ إلی  »

 «1الکَعبَین ... 

تا ترجمه را  پاها  و  بشویید، و سر  آرنج  تا  را  برخیزید، صورت و دست ها  نماز  برای  ایمان، چون خواهید  اهل  ای   :

 2برآمدگی پا مسح کنید ...

  شود، اما شود و به مسح دو پا ختم می توان برداشت کرد که وضو از شستن صورت شروع می از این آیه می 

  شود. کدام پا مسح که ابتدائاً  فهمیدتوان این موضوع را نمی

 بررسی روایی مسئله:

از فقها حتی تا عصر    تفاوتیم  آراء  مواجه هستیم و  مختلفی   هایی مهم با چالش به این دلیل که در این مسئله 

توان با امارات و مسائل اصولی این مسئله را حل کرد. بلکه باید ابتدائاْ با صرف نظر  حاضر وجود دارد، نمی

بر سر سفره معصومین)علیهم السلام( نشست و گفته های   ،از اقوال فقها به طور آزادانه به دنبال معارف اصیل

 این بزرگان را تحلیل و بررسی نمود. 

 :ته بندی روایاتدس

 ت دال بر وجوب:  روایا دسته اول: •

 :کنددلالت بر وجوب مقدم کردن پای راست بر پای چپ میدر میان روایات این باب برخی روایات 

   باشد:این روایت منقول از امام علی)ع( می ( 1

أبیِ رَافِع   الرَحمن بنِ مُحَمَد بنِ عُبَیدِ اللهِ بنِ  کانَ    هأنّـ  أمِیر المؤُمِنِین عَلیه السَّلام    و کانَ کَاتِبَـ  حَدّثَنی أبوُ مُحَمَد عَبدُ 

  3یَقوُل: إذا توَضََأ أَحَدُکمُ لِلصَّلاة فَلیَبدَأ بِالیَمِین قبَلَ الشِّمَال من جسََدِه و ذَکَرَ الکتاب 

 باشد: این روایت منقول از امام صادق)ع( می  ( 2

 . 4«الْأَیْمَنِ ، وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّعَلىَ الْقَدَمَیْنِ وَ امسَْحْ ... : »، قَالَالسَّلاَمُ عَلَیْهِ أَبِی عَبْدِ اللّهِ : عَنْمسُْلمٍِ مُحَمَّدِ بْنِ 

 : روایات دال بر استحباب دسته دوم: •

 
 .6المائده،  1

 ای مهدی الهی قمشه 2
 .  6رجال نجاشی، ص  هر گاه یکی از شما برای نماز وضو گرفت قبل از شروع از چپ از سمت راست بدنش شروع کند.   3
 . 94، ص 5اصول کافی، جلد   بر دو پایت مسح کن، و از طرف راست شروع کن. 4
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پای راست    دلالت بر واجب نبودن مقدم کردن  در مقابل روایات بالا  در میان روایات این باب برخی روایات

 کند:بر پای چپ می

باشد و مسیر این  این روایت با روایات بالا از این جهت متفاوت است که راوی آن)ابو هریره( سنی مذهب می (1

 کنند: باشد و فقهای امامیه به اینگونه روایات اعتنایی نمیروایت مسیر اهل سنت می

    1. إِذَا توََضَّأَ بَدَأَ بِمَیَامِنِهِ ( کَانَوَ آلِهِ عَلَیْهِ )صَلَّى اللَّهُ النَّبیَِّ : أَنَّأَبیِ هُرَیْرَةَ عَنْ

  کند، بلکه صرفا دلالت بر فعل معصوم دلالت بر وجوب نمی   در تحلیل این روایت چنین میتوان گفت که

 کند.جواز یا استحباب می 

 : باشداین روایت منقول از پیامبر می (2

 2ءشیَْ  فیِ کُلِّ التَّیَامُنَ یُحِبُّ اللَّهَ : إِنَّوَ آلِهِ عَلَیْهِ  صَلَّى اللَّهُ النَّبیُِّ وَ قَالَ  

اینکه خداوند به سمت راست رفتن را دوست دارد دلیل    که  گفت چنین میتوان    نیز  در تحلیل این روایت 

شود که به سمت راست رفتن واجب باشد، بلکه این روایت صرفاً به استحباب به سمت راست رفتن نمی

باشد که این گفته پیامبر در مورد عموم افعال است، به  نکته دیگر در مورد این روایت این می   کند.دلالت می

 ها به راست رفتن را دوست دارد و فقط در مورد وضو نیست.در همه کاراین معنی که خداوند 

 روایات وضوء بیانی: دسته سوم: •

در  3. است  روایاتی هستند که در باب پانزدهم از ابواب وضوء کتاب وسائل الشیعة مطرح شده روایات،  این 

باشد اما سخنی از  روایت وجود دارد که بعضی از این روایات در مقام بیان ترتیب در وضو می  26این باب  

کنیم. به ذکر یکی از این روایات بسنده می  اطناب. برای جلوگیری از  آورده است ترتیب در مسح پا به میان نی

 شد:  این است که در آینده از آن بحث خواهد نیز روایت  یندلیل ذکر آ

 کند: روایت دوم از روایات وضوء بیانی روایتیست که زرارة از امام باقر)ع( نقل می (1

 4الْیسُْرَى ...   ظَهْرَ قَدمَِكَ  یسََارِكَ  بِبِلَّةِ  الْیُمْنىَ، وَ تَمسَْحُ  ظَهْرَ قَدَمِكَ  یَمِینِكَ  بِلَّةِ  مِنْ  ، وَ مَا بَقیَِنَاصِیَتَكَ  یُمْنَاكَ  بِبِلَّةِ  ... وَ تَمسَْحُ

 
 .386أمالی شیخ طوسی، ص  کردند.میگرفتند از سمت راستشان شروع پیامبر)صلَّی الله علیه وآله( هر گاه وضو می 1

، 2عوالی اللئالی، جلد پیامبر)صلی الله علیه و آله( فرمود: قطعا خداوند در همه چیز به سمت راست رفتن را دوست دارد.  2

 .200ص
 .387، ص 1وسائل الشیعة، جلد  3
با رطوبت دست راستت مسح کن، و با باقی مانده رطوبت دست راستت روی پای راستت را مسح کن،  و جلوی سرت را    4

 همان.و با با باقی مانده رطوبت دست چپت روی پای چپت را مسح کن.  
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 کند.باشد، اما دلالت بر ترتیب در مسح پا نمیبینیم روایت در مقام بیان ترتیب در وضو میهمانطور که می 

 روایت عبدالله حمِیَری: :دسته چهارم •

ای به امام عصر)عج( از ایشان در مورد ترتیب عبدالله حمیری در نامه شود که این دسته روایتی را شامل می 

 کند: در مسح پا سوال می 

 باشد: این روایت منقول از کتاب احتجاجات طَبرِسی می   (1

الَّتیِ سَألََهُ عَنْهَا فیِ سَنَةِ سَبْعٍ وَ  وَ فیِ کِتَابٍ آخَرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ إِلىَ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِنْ جوََابِ    مَسَائِلِهِ 

...: وَ سَأَلَ عَنِ الْمسَْحِ عَلىَ    أُخْرَى کَتَبثَلَاثِمِائَة ... وَ کَتَبَ إِلیَْهِ »ص« أَیْضاً فیِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ کِتَاباً سَألََهُ فِیهِ عَنْ مسََائِلَ  

بِأَحَدهِِمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا    هِمَا یَبْدَأُ بِالْیَمِینِ أَوْ یَمسَْحُ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً معَاً فَأَجَابَ »ع« یَمسَْحُ عَلَیْهِمَا معَاً فَإِنْ بَدَأَالرِّجْلَیْنِ وَ بِأَیِّ

 1یَبْتَدِئُ إِلَّا بِالْیَمِین 

 تحلیل روایات:  

 دو احتمال مد نظر است: ،کندت بر وجوب میبرای روایات دسته اول که ابتدائا گفته شد دلال

 استحباب ترتیب. 2. وجوب ترتیب 1 

ای نداشته باشیم که  آمده است باید گفت که اگر قرینه   2محمد بن مسلم   در مورد فعل امر)إبدَأ( که در روایت 

نیز      3ابن ابی رافع  در روایت   چون امر از طرف مولی است.  دلالت بر استحباب کند، ظاهر در وجوب است.

.  است   از طرف مولی   یست که  امر  . یعنی فعل »یَبدَأ« مانندِباشدمی که در مقام انشاء    خبری به کار رفته است 

 کند. فرض نداشتن قرینه هر دو روایت دلالت بر وجوب ترتیب میپس با 

شود. این روایات با این وجود که در مقام  گفته می   4در میان روایات مواردی داریم که به آن ها وضوء بیانی 

ه ای باشد بر اینک تواند قرینه اند. همین امر خود می بیان ترتیب هستند، هیچ سخنی از ترتیب در مسح پا نزده

 حمل بر استحباب شود.  6و ابن ابی رافع 5روایت محمد بن مسلم 

 
  سؤال پرسید از مسح بر دو پا در این مورد که با کدام شروع کند آیا با راست شروع کند، یا اینکه هر دو را با هم مسح  1

الأحتجاج  ها شروع کرد فقط با سمت راست شروع کند.  کند. ایشان پاسخ دادند هر دو را با هم مسح کند و اگر با یکی از آن

 .492، ص 2علی اهل اللجاج)للطبَرسِی(، ج 
 . 94ص ، 5اصول کافی، جلد  2
 .6رجال نجاشی، ص  3
 .387ص ، 1وسائل الشیعة، جلد  4
 همان. 5
 همان. 6
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روایات دال بر وجوب حمل بر  ای باشد بر اینکه   تواند قرینه روایتی که در دسته چهارم ذکر شد نیز خود می

 دهند. در ادامه این روایت شوند.  چرا که امام عصر)عج( در آن روایت اجازه مسح همزمان را می استحباب می 

جا در این   راست شروع کند.  زخواست مسح را همزمان انجام دهد، فقط ااگر فرد نمی  :فرمایندمی  امام)عج( 

را حمل بر    این شروع شدن از راست و    ،استفاده کنیم  از روایات وضوء بیانی به عنوان قرینهتوانیم  نیز می

ن روایت وجود دارد مبنی بر اینکه اگر نظری بر پایه ای  1استحباب کنیم. هر چند به گفته صاحب جواهر)ره(

به خاطر    ، به هر حال مان صورت نگرفت واجب است که از سمت راست شروع شود زمسح به صورت هم

 کند. دلالت بر استحباب می قسمت دوم روایت  رود کهگمانه می دلایلی که گفته شد 

از طرفی فقهای امامیه با این وجود که امر مولی ظاهر در وجوب است، بیشتر اوامر داخل در روایات را حمل  

 توان سخن محدثّ بحرانی را ذکر کرد: اند. به عنوان مؤید این ادعا، می بر استحباب کرده 

، معللا 2رهن علیه فی الأصولحمل الأخبار على الاستحباب و ان کان الأمر من حیث هو حقیقة فی الوجوب کما ب...  

 3... بکثرة الأوامر فی الشریعة للندب، فلا وثوق فی الاحتجاج بها على الوجوب الموجب لاشتغال الذمة

همانطور که در اصول مطرح  )امر از حیث حقیقت    علی رغم اینکه،  شودمی  بر استحباب  اخبار حملترجمه:  

  دال بر وجوب است. دلیلش این است که بیشتر اوامری که در روایات داریم حمل بر استحباب شده  ( کنندمی

شود بدون  موجب میبر وجوب    کردن  پس دلیلی ندارد که اخبار را حمل بر وجوب کنیم چرا که حمل   .است 

 ( باشد. )در واقع نظر محدث بحرانی بر خلاف گفته غالب اصولیین می دلیل ذّمه اشغال شود

   اند.توان گفت روایات دسته اول نیز از دسته همین روایاتی هستند که حمل بر استحباب شده در نتیجه، می 

رسد رعایت ترتیب در مسح پا واجب نیست. اگر چه به خاطر  روایات به نظر می  مستقلنتیجه: با بررسی  

 باشد.  وجود روایات دسته دوم رعایت ترتیب مستحب می

 دسته بندی فقها:

علیهم    در میان فقهای عصر قدیم کمتر به بعضی موضوعات پرداخته شده است اما هر چه از زمان معصومین 

شود. کنیم که موضوعات فقهی گسترده تر و بحث از آنها عمیق تر می مشاهده می شود،  بیشتر می السلام فاصله  

 قبیل همین موضوعات است.ترتیب در مسح پا هم از 

 
 .562ص ، 1الکلام، جلد جواهر  1
 اوردن ادرس یک کتاب اصولی در مورد ظهور وجوب .....  2
 . 359ص ، 2حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، جلد  3
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، ابوالصلاح حلبی در الکافی  4و انتصار  3، سید مرتضی در مسائل الناصریات 2و المقنع   1شیخ صدوق در الهدایة  

و جواهر  10ابن برّاج دیلمی درالمهذَّب  ،9استبصار    -8تهذیب   -7المبسوط   -6، شیخ طوسی در النهایة 5فی الفقه

ابن   ،14ابن ادریس حلی در السرائر   ،13، ابن حمزه طوسی در الوسیلة 12ابن زهره حلی در غُنیَةُ النُزوُع  ،11الفقه 

 اند.نداشته هیچ بیانی نسبت به ترتیب در اعضای وضو  15فهد حلی در المهذَّب البارع 

: دسته اول فقهایی  اندشود که فقها در این موضوع به دو دسته کلی تقسیم شده فهم می با نظر به منابع فقهی

  این   نظرشان را در  که  اند و دسته دوم کسانی هستند پا نزده هستند که هیچ حرفی در مورد ترتیب در مسح دو 

شوند که در ادامه به دو دیدگاه کلی تقسیم می  ،اندکه در مورد این مسئله بیانی داشته   فقهاییاند.  مورد بیان کرده 

  خواهد آمد.

 :انددر میان فقهایی که به این موضوع پرداخته دو دیدگاه کلی

( ترتیب در مسح پا واجب 1دو دیدگاه کلی مطرح کرد:  توان  برای این مسئله می  در میان فقها   به طور کلی

  ترتیب در مسح پا واجب نیست.( 2است. 

 وجوب ترتیب در مسح پا 

بیان  آن  برای  را  مستنداتی  موارد،  برخی  در  دانسته،  را واجب  پا  مسح  در  ترتیب  امامیه،  فقهای  از  برخی 

 اند:داشته 

 
 . 78الهدایة، ص  1
 . 10، ص المقنع 2
 .120، ص مسائل الناصریات 3
 .115، ص انتصار 4
 .132، ص الکافی فی الفقیه 5
 .  1نهایة، ص  6
 .22ص  1، جلد المبسوط  7
 .  52-103، صص 1، جلد تهذیب 8
 .73-75، صص 1استبصار، جلد  9

 .  44ص ، 1، جلد المهذب 10
 . 9، ص جواهر الفقه 11
 . 59ص  1، جلدغنیة النزوع 12
  .50، ص الوسیلة.13
 . 175ص   8موسوعه ابن ادریس حلی، جلد  14
ب البارع  15  . 139ص  1، جلد مهذَّ
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 ق(:329شیخ کلینی)ف .1

روایت محمد بن  کتاب کافی ذیل باب مسح الرأس و قدمین ضمن ارائه  شیخ کلینی)ره( در  رسد  به نظر می 

 کند:نظر خود را بیان می مسلم

: ، ... قَالَ السَّلاَمُ  عَلَیْهِ  أَبیِ عَبْدِ اللّهِ  : عَنْ  مُسْلمٍِ  مُحَمَّدِ بْنِ  ، عَنْأَبِی أَیُّوبَ  أَبیِ عُمَیْرٍ، عَنْ  ابْنِ  ، عَنِأَبِیهِ  ، عَنْإِبرَْاهِیمَ  بْنُ  عَلیُِّ

 1الْأَیْمَنِ ، وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّعَلىَ الْقَدَمَیْنِ » ... وَ امسَْحْ

  البته   وجوب ترتیب در مسح پا بوده است.  ،توان این را برداشت کرد که نظر مرحوم کلینیاز این روایت می 

 شود. وء بیانی حمل بر استحباب میهمانطور که گفته شد این روایت به واسطه روایات وض

 ق(:381شیخ صدوق) .2

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، نه در ضمن ارائه روایت، بلکه در قالب عبارت پردازی خویش،  

 به این وجوب تصریح کرده است:

 2الْیسُْرَى  قَبلَْ  الْیُمنْىَ فیِ الْمسَْحِ  فَتَبدَْأَ بِالرِّجلِْ 

 فرماید: در مسح قبل از پای چپ از پای راست شروع کنید. شیخ صدوق می 

برای مسح پا ابتدائا باید از پای راست شروع کنیم و سپس پای چپ را مسح کنیم. هر   بر اساس این دیدگاه

  روایات چند شیخ صدوق)ره( مستندی را برای این فتوای خویش ابراز نداشته، اما ممکن است مستند ایشان  

  باشد.4ابن ابی رافع  و 3محمد بن مسلم 

فرماید: اگر این خبر حمل بر استحباب شود   علّامه مجلسی در روضة المتقین)شرح من لا یحضره الفقیه( می

بنا بر احتیاط باید به آن عمل کنیم به این دلیل که هیچ معارضی ندارد. اما اگر قرار باشد در اصول این نظر را 

  5ظاهر در وجوب است، در اینجا هم باید قبول کنیم که ترتیب واجب است. قبول کنیم که امر

 
 . 94ص ، 5اصول کافی، جلد  1

 .45، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه 2
 . 94، ص 5اصول کافی، جلد  3
 . 6رجال نجاشی، ص  4
  .15، ص 1 روضة المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، ج 5
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 2، روایات وضوء بیانی1بر اساس تحلیلی که از روایات داشتیم ثابت شد که معارض روایت محمد بن مسلم 

را حمل   4شود ما روایت محمد بن مسلم باشد. این دو دسته روایت موجب میمی  3و احتجاج عبدالله حمِیَری

 بر استحباب کنیم. 

 باشد. مانند شیخ صدوق می  6و مسالک الأفهام  5 نظر شهید ثانی در روضة البهیة

 :ق(448)سلّار دیلمی  .3

را ابراز میدارد مبنی بر اینکه    انجناب سلّار نیز در کتاب مراسم بدون اشاره به روایت، نظر فقهی خودش 

 :ترتیب در مسح پا واجب است 

 7و الرجل الیمنى قبل الیسرى ...الترتیب واجب أیضا:  و

 باشد. فرماید: ترتیب واجب است و در مسحِ پا، راست قبل از چپ میجناب سلّار می 

هایی که ممکن است برای  ه ادلّ  .ای بیان نکرده است ه برای نظر خود هیچ ادلّ  نیزجناب سلاّر  به این دلیل که  

البته طبق ادعای شهید    باشد.می  9و ابن ابی رافع   8ت محمد بن مسلماهمان رواینظر خود استفاده کرده باشد  

   10اول در ذکری دلیل سلّار دیلمی برای این فتوا احتیاط بوده است.

 :ق(460)شیخ طوسی .4

 )ره( در خلِاف به صورت کلی به ترتیب در وضو اشاره کرده است: طوسیشیخ 

 11ةإجماع الفرق. دلیلنا: الترتیب واجب فی الوضوء فی الأعضاء کلها. و یجب تقدیم الیمین على الیسار

 
 همان. 1
 .387، ص 1وسائل الشیعة، جلد  2
 . 492، ص 2الأحتجاج علی اهل اللجاج)للطبَرسِی(، ج  3
 همان. 4
 . 24، ص 1الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیةَ، جر.ک  5

 . 39، ص 1مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الإسلام، ج ر.ک  6

 .37المراسم فی فقه الإمامی، ص  7

 .94، ص 5اصول کافی، ج  8
 .6رجال نجاشی، ص  9

 .80، ص 6موسوعه شهید اول، ج  10
    .95، ص 1 الخلاف، ج 11
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واجب  شیخ)ره( می بر چپ  راست  ساختن  مقدم  و  است.  واجب  اعضای وضوء  تمام  در  ترتیب  فرماید: 

 باشد. دلیل ما اجماع فرقه است. می

زیرا ترتیب را در    واجب است.  نیز  شود که ترتیب در مسح پااز فرموده شیخ طوسی)ره( این برداشت می

در  دانند. شیخ)ره( به عنوان دلیل، اجماع را مطرح کرده است. این نوع اجماع راتمام اعضای وضو واجب می

توانیم به اجماع عمل کنیم که آیه یا روایتی نسبت  ما در حالی می  1نامند. اجماع منقول می   اصطلاحاً  علم اصول  

وال اینجاست که اگر دلیلی بر وجوب ترتیب مانند روایت محمد بن س . حالبه مسئله مورد نظر نداشته باشیم

 ؟!توانیم به اجماع عمل بکنیمداشته باشیم چگونه می  3و روایت ابن ابی رافع 2مسلم 

استحباب کرده است)مانند بعضی از   بر  توان گفت شیخ طوسی)ره( این روایت را حملبه عنوان پاسخ می

این حالت، بعید    البته ت.اس  ارائه کرده  اجماع را  ،فقها که خواهد آمد( اما برای وجوب ترتیب، به عنوان دلیل

 رسد. به نظر می 

 ق(:  682یحیی بن أحمد) .5

 ابزار داشته است: به طور کلی نظر خود را  نیز    در الجامع للشرائع  معروف به ابن سعید  جناب یحیی بن أحمد

 4و مسح الرجلین ... و الترتیب کما رتبه الله تعالى. و یجب تقدیم الیمین على الیسار

باشد که خداوند در باید انجام شود و ترتیب نیز همانگونه می  فرماید: مسح دو پا جناب یحیی بن أحمد می 

 شود.آیه قرآن فرموده است. همچنین واجب است سمت راست  بر چپ مقدم 

توان گفت از روایت محمد بن  اند اما در مقام حدس می جناب ابن سعید برای این نظر خود دلیل نیاورده 

 استفاده کرده است. 6و یا ابن ابی رافع 5مسلم 

 شوند. همانطور که گفته شد این دو روایت حمل بر استحباب می

 ق(:726علامه حلی) .6

 
باشد که در مقابل اجماع محصل است. اجماع محصل به این معنی است که فقیه خودش بر اساس یکی از انواع اجماع، اجماع منقول می  1

 جمع آوری نظرات به آن رسیده باشد، اما اجماع منقول، اجماعیست که فقیه آن را از فقیهی دیگر نقل کرده است.  
 همان.   2
 همان. 3
  .35، ص 1ع، ج ئالجامع للشرا 4

 .94، ص 5اصول کافی، ج  5
 . 6رجال نجاشی، ص  6
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 فرماید: به نقل از ابن عقیل عمانی می در مختلف الشیعة علامه حلی)ره( 

أعاد    و قال ابن أبی عقیل عقیب ذکر ترتیب الأعضاء: و کذا إن بدأ فمسح رجله الیسرى قبل الیمنى رجع فبدأ بالیمنى، ثمَّ

 1على الیسرى 

پای چپش را قبل از راست    : اگر شروع کرد وفرمودابن عقیل بعد از ذکر ترتیب اعضاء  فرماید:  علامه می 

 ، برگردد و از راست شروع کند و بعد دوباره چپ را مسح کند.مسح کرد 

 ، اما نظر ایشان را به نقل از علّامه حلیّ)ره( بیان کردیم.به دست ما نرسیده است  اثری از جناب ابن عقیل

ر  نظ  3و یا ابن ابی رافع   2رود که جناب ابن عقیل بنا بر روایت محمد مسلم توضیح آنکه احتمال بیشتر می

 اند. را بیان فرموده  خود

 توانیم این دو روایات را حمل بر استحباب کنیم.   البته همانطور که در ابتدا گفته شد می 

کند. این دو فقیه نظراتشان مانند  را نیز نقل می   و ابن بابویه  علامه در مختلف الشیعة نظرات ابن جنید اسکافی

 4باشد.میابن عقیل 

 ق(:  786شهید اول) .7

 دهند: بیان فتوا نمی الشهید اول در 

 5وفی تقدیم الیمنى على الیسرى قولان، أحوطهما الوجوب. 

 فرماید: در اینکه پای راست را مقدم کنیم دو قول وجود دارد که قول بهتر وجوب است. شهید اول می 

، مقدم ساختن پای راست را  6شود که ایشان بنا بر احتیاط واجب در واقع از بیان شهید این مطلب فهم می 

به این نتیجه    8ابن ابی رافع  و7. یعنی احتمال هست که ایشان از طریق روایات محمد بن مسلم داندواجب می

 
 . 298، ص 1 مختلف الشیعة، ج 1
   همان. 2
   همان. 3
 همان. ر.ک 4
   .46، ص 12موسوعه شهید اول، ج  5

شود.  باشد، نمیتواند از ادله به طور صریح به فتوا برسد و برای او شک ایجاد میفردی که در مقام استنباط احکام شرعی میبعضی اوقات  6
 کند. یکی از اصول عملیه احتیاط است. به همین دلیل به اصول عملیه)اصولی هستند که شارع برای رفع تکلیف قرار داده است( مراجعه می

 .94، ص 5اصول کافی، ج  7
 . 6رجال نجاشی، ص  8



12 

که در مقام بیان ترتیب    1داریم   وضوء بیانی را   وجوب دهد. چون ما روایات مطلق  هنرسیده باشد که فتوا ب 

تواند مؤید روایات وضوء بیانی نیز می  2ت عبدالله حمِیَریروای  .انداند و ترتیب در مسح پا را بیان نکردهبوده

 است.قائل به احتیاط شده  ،خاطر این دو دسته روایت مختلف در نتیجه شهید به باشد. و

امام عصر)عج(  از  منقول  توسط روایت  بیانی  3اما  روایات وضوء  روایتیآن    4و  بر وجوب    دو  که دلالت 

نه اینکه حکم به احتیاط    ،دهیممی. و در نتیجه حکم به عدم وجوب ترتیب  شوندد، حمل بر استحباب میکننمی

 دهیم. 

 نیز همین است.  5نظر شهید اول در کتاب الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة 

 ق(:768شهید اول)ف .8

 دهند:شهید اول در للمعه فتوا می 

 6الیسُرَی الیُمنىَ ثمَُّ  الرِجلِ مسَحُ ثمَُّ

 آن پای چپ را کند پای راست را و بعد از فرماید: سپس مسح می شهید اول می 

به نتیجه    8و یا روایت ابن ابی رافع  7شود که ایشان بر اساس روایت محمد بن مسلم از این بیان شهید فهم می

 فتوا صادر کند.  به جای احتیاط رسیده است که 

 شود.  اما این روایات حمل بر استحباب می

 ق(:  768شهید اول)ف .9

 کند: کند اما نظر خودش را بیان نمیقها را بیان می فشهید اول در ذکری نظر دو دسته از 

اختلف الأصحاب فی وجوب الترتیب بین الرِجْلین. فابن الجنید وابن أبی عقیل وسلّار علیه؛ للاحتیاط، والوضوء البیانی. 

له کما قام فی الیدین. قال ابن إدریس فی الفتاوى: لا    ، مع عدم قیام مناف9ٍ«أَرْجُلکَمُْوالأکثر لا؛ للأصل، ولقوله تعالى: »وَ  

 
  . 387، ص 1وسائل الشیعة، ج  1
 .492، ص 2الأحتجاج علی اهل اللجاج)للطَبرِسی(، ج  2
 همان. 3
 همان. 4
 .11، ص9وعه شهید اول ج س مور.ک  5
 .  9، ص 13الدمشقیَة، ج  للمعها  6
 همان. 7

 همان.  8
 . 6ه، مائد 9
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ذلك.  أظنّ فی  یخالف  منّا  مستحب1ٌّأحداً  هو  النبیّنعم،  لقول  آله:»إنّ  ؛  و  علیه  الله  یحبّ  صلى  قول    2التیامن«،  الله  وعلیه 

 3تقدیم الیسُرى. والعمل بالترتیب أحوطوفی کلام بعضهم: یجوز مسحهما معاً لا  الصدوقین.

: اصحاب در وجوب ترتیب بین دو پا اختلاف دارند. ابن جنید، ابن ابی عقیل و سلّار  فرمایدشهید اول می 

دانند. و بیشتر فقها اعتقاد به وجوب ترتیب ندارند. ترتیب را به خاطر احتیاط و روایات وضوء بیانی واجب می

که به صورت مطلق آمده است، همچنین هیچ   ( أرجُلَکم)به خاطر قول خداوند:  دلیلشان هم اصل است. و  

  مسح دو پا مانند شستن دو دست نداریم که مشخص کند در بین این دو ترتیب وجود دارد.  روایتی در مورد

کنم کسی از ما مخالف این باشد. بله، ترتیب مستحب است به خاطر  ابن ادریس گفته است که: گمان نمی

اند  بعضی گفته باشد.  روایت منقول از پیامبر و قول شیخ صدوق و ابن بابویه)پدر شیخ صدوق( نیز همین می

ابتدائا چپ مسح شود و سپس راست. عمل به ترتیب موافق احتیاط   باید دو پا با هم مسح شود، نه اینکه 

 باشد.  می

فرماید این سه فقیه به  کند. و میار را بیان مینظرات جناب ابن جنید، ابن ابی عقیل و سلّ  شهید اول ابتدائاً

دارند. باید گفت که آثار جناب ابن جنید و ابن أبی عقیل در    او روایات وضوء بیانی این نظر ر  خاطر احتیاط

طریق کتاب مختلف الشیعة نقل کردیم و در این  و ما صرفاً نظرات این دو فقیه متقدم را از    دست ما نیست 

دلیل دیگری را برای نظر خود بیان اما جناب سلّار همانطور که بیان شد،  .  ها نقل نشده بودکتاب دلیلی از آن

 کرده است.

کند. در مورد اصل برائت  ضمن نظر  شهید اول)ره( برای نظر مقابل وجوب ترتیب اصل برائت را مطرح می 

 4در نهایة الحکَمَة توضیح داده شد.علامه حلیّ 

ت افرماید برای تخصیص آیه قرآن، مانند ترتیب در دستان روایت نداریم. در حالی که روایشهید اول می 

 د. نرا دار 7قابلیت تخصیصِ اطلاق این آیه  6و ابن ابی رافع 5محمد بن مسلم 

 
 . 263، ص 77 بحار الأنوار، ج  1
 .200، ص2اللئالی، ج عوالی  2
 .  80، ص 6ذکر الشیعة فی أحکام الشریعَة، ج  3
رسد اگر در اصل تکلیف شرعی  باشد، فقیه وقتی در استنباط خود به فتوای صریح نمیبرائت نیز مانند احتیاط یکی دیگر از اصول عملیه می  4

 کند. شک کند بنابراجازه ای که شارع صادر کرده است اصل عملی برائت را جاری می
 .94، ص 5اصول کافی، ج  5
 . 6رجال نجاشی، ص  6
 . 6مائده،  7
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کند که این قول در منابعی که مربوط به جناب ن ادریس ذکر میجناب اب در ادامه شهید اول یک قولی را از

، 1باشد یافت نشد. هر چند که علّامه مجلسی)ره( نیز همین قول را از ابن ادریس نقل کرده است ابن ادریس می 

فرماید به خاطر می  او ل  شهیدشود.  ابن ادریس یافت نمی  خودِدرسی برای گفته  آاز این منابع    یک  اما در هیچ

رساند که قول  روایت منقول از پیامبر این مستحب است که ترتیب رعایت شود. ظاهر کلام ایشان این را می

گفته شد  نظر شیخ صدوق    مستحب است، در حالی که  شیخ صدوق و ابن بابویه این است که ترتیب صرفاً

 د. مطرح ش  3ترتیب  به نقل از علامه حلی. همچنین نظر ابن بابویه مبنی بر وجوب 2وجوب ترتیب است

مبنی بر اینکه مسح پا باید با هم انجام شود، بر اساس روایت منقول از امام  رسد این قول شهید  به نظر می  

 باشد. می 4عصر)عج( 

 ق(:  940محقق کرکی)ف .10

 داند: میمحقق کرکی)ره( در جامع المقاصد ضمن اراه روایت وضوء بیانی ترتیب را واجب 

 )و لا ترتیب فیهما(:  

هذا أحد القولین لانتفاء المقتضی، و الأصح الوجوب، لأن وضوء البیان إن وقع فیه الترتیب فوجوبه ظاهر، و إلا لزم   

وجوب مقابله، و الثانی باطل اتفاقا. و بیان الملازمة: أن ما وقع علیه وضوء البیان یجب العمل به، لأن بیان الواجب واجب،  

اللَّه الصلاة إلا به«و ل . قیل: یجوز أن یکون الواقع فی وضوء البیان خلاف 5قوله علیه السلام بعده: »هذا وضوء لا یقبل 

الترتیب، و لم یتعین ذلك الواقع للإجماع على جواز غیره، قلنا: فیلزم أن لا یکون قوله علیه السلام: »هذا وضوء لا یقبل اللَّه  

ظاهره فی الفرد المتنازع بل یکون مخصصا بالنسبة إلیه، و هو خلاف الأصل، و ما لزم عنه خلاف  الصلاة إلا به« جاریا على  

 6الأصل فهو خلاف الأصل.

دو پا نیست یکی از اقوال است. قول صحیح تر وجوب است.  میانفرماید: اینکه ترتیبی در محقق کرکی می

به این خاطر که اگر در روایت وضوء بیانی ترتیب واقع شود، این ترتیب واجب است. اگر این ترتیب واقع 

اگر در چیزی وضوء بیان  آید. دومی به اتفاق همه باطل است. بیان ملازمه:  نشود، وجوب مقابل آن لازم می

است که به آن عمل شود به این دلیل که بیان واجب، واجب است. و به خاطر قول امام    واقع شود، واجب 

کند. گفته شده: جایز است که در روایت وضوء  صادق)ع(: این وضوئیست که خداوند فقط آن را قبول می

 
 263، ص 77 بحار الأنوار، ج  1
 نظر شیخ صدوق در همین نوشته.   2
مه حلی در همین نوشته.   3  نظر ابن بابویه به نقل از علّا
 .492، ص 2الأحتجاج علی اهل اللجاج)للطَبرِسی(، ج  4
 . 38، ص 1 من لا یحضره الفقیه، ج 5
  .224، ص 1، ج جامع المقاصد 6
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ز غیر  بیانی آن چیزی که واقع شده است خلاف ترتیب باشد. و این واقع معینَ نیست به دلیل اجماع بر جوا

آمد: این وضیئیست که خداوند  نباید این جمله در رویات میاین چیزی که واقع شده. میگوییم: اگر اینگونه بود  

شود درمقابل این نظر اخیر، و این جمله به نسبت ترتیب کند. در حالی که به ظاهر عمل می فقط آن را قبول می 

است. و هر چیزی که از آن خلاف اصل لازم    یا عدم ترتیب تخصیص میزند و این عدم ترتیب خلاف اصل

 بیاید، خلاف اصل است. 

فرماید ضعف این قول واضح است. یکی از دلایل این ضعف این است  می  1صاحب جواهر در جواهر الکلام

ها با اینکه در مقام  توان وجوب ترتیب را برداشت کرد، و بیشتر آنکه از هیچ کدام از روایات وضوء بیانی نمی

در همان روایات وجود ندارد. البته شاید بتوان   ترتیب در وضو هستند اما هیچ بیانی از ترتیب در مسح پا بیان

الْیُمْنىَ،   ظَهْرَ قَدمَِكَ  یَمِینِكَ   بِلَّةِ  مِنْ  وَ مَا بَقیَِضعیف  ترتیب را برداشت کرد:»  با دلالتیاز روایت دوم وضوئات بیانی  

در این روایت حرف واو، حرفی نیست که ترتیب را برای ما ثابت کند.    2الْیسُْرَى«  ظَهْرَ قَدمَِكَ  سَارِكَیَ  بِبِلَّةِ   وَ تَمسَْحُ

توانیم بگوییم چون مسح پای راست ابتدا آمده  جایگاه الفاظ قضاوت کنیم می اما اگر صرفا بخواهیم بر اساس

 است پس ترتیب نیز باید به همین صورت باشد. 

 3این است که اگر قرار است وجوب ترتیب را اثبات کنیم، بهتر است از روایت محمد بن مسلم نکته بعدی  

 استفاده کنیم، نه روایات وضوء بیانی که مشخص نیست آیا دلالت بر ترتیب دارد یا خیر. 

از طرفی قول مذکور که منقول از امام صادق است، ربطی به بحث ما ندارد، ایشان این حرف را در جای 

 4اند. یگری زدهد

 :ترتیب در مسح پا واجب نبودن 

 ق(:  413شیخ مفید)ف .1

 باشد:قائل به وجوب ترتیب نمی در المقنعة شیخ مفید

 5جَمیعاً معاً مِن البَلَل على ظاهِر قَدَمَیه فیَمسَحهُما ثمُ یَضع یَدیه جمیعاً بما َبقیَِ فِیهمِا

رطوبتی که دارد روی پای خود قرار میدهد و دو پا را مسح فرماید: دو دستش را همراه با  شیخ مفید می 

 کند.می

 
 .  563، ص 1 جواهر الکلّم، ج 1
 . 387، ص 1وسائل الشیعة، ج  2
 .94، ص 5اصول کافی، ج  3
 . 38، ص 1من لا یحضره الفقیه، ج  4

 . 44المقنعَة، ص  5
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از امام عصر)عج(   عبد الله حمِیَری  روایت   ای برای فرموده خود در المقنعَة نیاورده است. اماشیخ مفید)ره( ادلّه

 .  تواند روایت مربوط به این نظر باشدمی

 ق(:672حسن بن ابی طالب)زنده در  .2

 فرماید:  جناب حسن بن ابی طالب در کشف الرموز  به نقل از محقق حلیّ می

 1و الترتیب یبدأ بالوجه، ثم بالیمنى، ثم بالیسرى، ثم بالرأس، ثم بالرجلین و لا ترتیب فیهما.  

مسح   سپسشود سپس دست راست، سپس دست چپ، فرماید: ترتیب از صورت شروع میمی یمحقق حلّ

  دو پا وجود ندارد. میانسر و بعد از آن مسح دو پا در حالی که ترتیبی 

وی    2حلیّ است، کتاب کشف الرموز نیز شرح بر مختصر النافع محقق  باید دقت شود که متن مذکور عبارت  

در شرح خود چیزی مبنی بر اثبات یا رد این جمله علامه نیاورده است. طالب  باشد. جناب حسن بن ابی  می

 قبول داشته است.  را حلی محققنظر   او که دریافت توان از این امر می

این دو فقیه به اطلاق    کاشف از این است که)ره( و جناب حسن بن ابی طالب)فاضل آبی(  محققاین نظر  

 اند. و آیات عمل کرده وضوء بیانی  روایات

 6فخر المحققین در ایضاح الفوائد   .5، قواعد الأحکام 4علامه حلی در ارشاد الأذهان   ،3در شرایع محقق حلی)ره(  

 ند. نیز همین نظر را دار

   ق(:676محقق حلی)ف .3

 کند: محقق حلیّ)ره( در معتبر در ضمن ارائه روایت وجوب ترتیب را نفی می

و لا ترتیب بین الرجلین بل یجوز أن یمسحهما دفعة و ان یمسح الیسار قبل الیمین و بالعکس، و الأفضل البدأة بالیمین  

فجمع بینهما و لا یلزم مثل ذلك فی   و أَرْجُلکَمُْ  و انما قلنا بالجواز، لقوله تعالى:   7لقوله علیه السّلام:»ان اللّه یحبّ التیامن«

 8الذراعین لوجود الدلالة على الترتیب علیهما 

 
 . 67، ص 1ز، ج کشف الرمو 1
 . 6، ص 1، ج مختصر النافع 2
 . 14، ص 1 شرائع الإسلّم، جر.ک  3
 .223، ص 1، ج ارشاد الأذهانر.ک  4
 . 203، ص 1الأحکام، ج قواعد ر.ک  5
   .40، ص 1، ج ایضاح الفوائدر.ک  6

 .200، ص2عوالی اللئالی، ج  7
 .155، ص 1 فی شرح المختصر، جل معتبرال 8
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ترتیبی در بین دو پا وجود ندارد، بلکه جایز است هر دو با هم مسح شود. همچنین   فرماید:میحلیّ  محقق  

جایز است ابتدا سمت چپ مسح شود و سپس سمت راست، بر عکس این حالت نیز جایز است. بهتر این 

و  «.  خداوند به طرف راست رفتن را دوست دارد»است که از سمت راست شروع شود به خاطر این روایت:  

 1نکه ما جواز دادیم این بود که خداوند در قرآن فرموده: أرجُلکَمدلیل ای

دهد که در مسح پا جواز ترتیب داریم اما بهتر این است جمع بین این دو دلیل که گفته شد این نتیجه را می  

اما در اینجا    2ها هم در قرآن به صورت مطلق آمده است)أیدیکَُم( که از سمت راست شروع کنیم. شستن دست 

 دهد باید ترتیب در آن رعایت شود. داریم که نشان می 3روایاتی

از اینکه محقق)ره( در مقام بیان روایات مربوط به وجوب و یا حتی استحباب)با این فرض که آن روایات را 

وایات را در  توان نتیجه گرفت که ایشان این ررا بیان نکرده، می  حمل بر استحباب کنیم( مسح پا بوده و آن

توان در مورد بقیه آثار ایشان نیز مطرح کرد، یعنی چون روایات را در همین نکته را می  دست نداشته است.

 داند. یک از آثارشان این روایات را مطرح نکرده و ترتیب را واجب نمی دست نداشته در هیچ 

 نیز همین بیان را داشته است.  5، سیوری حلی در تنقیح الرائع 4علامه حلی در تذکرة الفقهاء 

 ق(:  726علامه حلّی)ف .4

 به خاطر اطلاق آیه و روایت ترتیب در مسح را قبول ندارد: در مختلف علامه حلی
إنه تعالى أوجب مسح الرجلین مطلقا، و هو یصدق مع الترتیب و عدمه فیخرج عن العهدة بأیهما کان إذ لا دلالة للکلی  

 6الأحادیث وردت مطلقة على الجزئی، و لأنّ

مسح دو پا را به صورت مطلق واجب کرده است. و این اطلاق هم با   7: خداوند در آیه فرمایدعلامه)ره( می

شود. به  ترتیب سازگاری دارد و هم با عدم ترتیب، پس مسح به هر صورتی که انجام گیرد از عهده خارج می 

وارد    و بدون قید  این دلیل که هیچ دلالتی از کلی به جزئی نیست. و به این دلیل که احادیث  به صورت مطلق

 اند.شده 

 
 . 6مائده،  1
 همان. 2
 450-454، صص 1وسائل الشیعة، ج  3
 . 186، ص 1، ج تذکرة الفقهاءر.ک  4
 . 85، ص 1، ج تنقیح الرائع 5
 . 298، ص 1 الشیعة، ج مختلف 6
 .  6مائده،  7
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فرمایند  را در دست نداشته است، چون می  2و ابن ابی رافع 1رسد علامه روایات محمد بن مسلم به نظر می 

توان مطرح کرد این است که ایشان این روایات  اند. احتمال دیگری که میروایات به صورت مطلق وارد شده 

د. دلیل عدم قابلیت این روایات  ستنرا حمل بر استحباب کرده باشند و آنها را در مقام تخصیص این اطلاق ندان

البته احتمال دوم برای نظر اند.  باشند که به صورت مطلق آمده می   3وضوء بیانی  همان روایات  ،برای تخصیص 

 اند.علامه احتمال ضعیفیست چرا که ایشان بر اطلاق روایات تصریح کرده 

 باشد.  مانند همین نظر می  4نظر مقدس اربیلی)ره( در کتاب مَجمَع الفائدة

 ق(:726علامه حلّی)ف .5

 کند:بدون ارائه روایت به خاطر اصل برائت ترتیب را نفی می حکامنهایة الأعلامه حلیّ)ره( در 
 5و لا ترتیب فی الرجلین على الأقوى، لأصالة البراءة.

 ترتیبی در دو پا نیست به خاطر اصالت برائت.   فرماید:علامه)ره( می

ممکن    توان گفت می  مقام گمان. اما در  است   جاری کرده  6مشخص نیست که علاّمه)ره( به چه دلیلی برائت

تواند به طور صریح  و روایت ابو هریرة)از این روایت نمی  7ایشان با دیدن روایت منقول از پیامبر  برای  است 

ترتیب شک ایجاد شده باشد در اینکه آیا    ه مطلق،وجود روایات و آی  در عین حال با  وجوب را برداشت کرد( و

البته مطرح شد که بر اساس   شک برائت را جاری کرده باشد.این   ینتیجه واجب است یا واجب نیست. و در 

رود که علاّمه)ره( روایات مربوط به وجوب و استحباب)با فرض گمانه می   8الشیعة   بیان ایشان در کتاب مختلف

 است.   در دست نداشتهرا حمل آن روایات بر استحباب( 

حال اگر فرض کنیم این روایات را در دست داشته، ممکن است این احتمال مطرح باشد که شک علاّمه 

 برائت را جاری کرده است.  ف،به خاطر شک در تکلی . وها بوده است نسبت به آن 

 ق(:726علامه حلّی)ف .6

 کند:علّامه حلی)ره( در منتهی المطلب در ضمن من ارائه روایت وجوب ترتیب را نفی می

 
 .94، ص 5اصول کافی، ج  1
 . 6رجال نجاشی، ص  2
 . 387، ص 1وسائل الشیعة، ج  3
 . 109، ص 1، ج مجمع الفائدةر.ک  4

 .  46، ص 1لأحکام، ج نهایة ا 5
 برائت در ضمن نظر شهید اول توضیح داده شد.  6
 .200، ص2عوالی اللئالی، ج  7
 .298، ص 1الشیعة، ج مختلف  8
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تقدیم الیمنى على    على التّرتیب فیهما، و حملهما على الیدین قیاس. نعم، یستحبّ  و أمّا الرّجلان فلم نجد حدیثا یدلّ

 1و لم یرتّب، و الأصل عدمه. القرآن قال وَ أَرْجُلکَمُْ و لأنّ« التّیامن اللّه یحبّ إنّ»  علیه السّلام:الیسرى لقوله 

پا حدیثی پیدا نکردیم که دلالت بر ترتیب کند. و حمل دو پا   مسح دوفرماید: در مورد  علّامه حلیّ)ره( می

، مستحب است. و این  2قیاس است. بله، مقدم ساختن پای راست به خاطر روایت منقول از پیامبر   دو دست   بر

به صورت مطلق آمده است. و برای مسح پا    3عدم وجوب ترتیب به این خاطر است که در قرآن هم أرجُلکَم

 نکرده است. حال که ذکر نکرده است اصل این است که ما این حرف را بر عدم ترتیب حمل کنیم.ترتیبی ذکر  

و آن اینکه علّامه    ،ای که در ضمن نظر قبل ایشان مطرح شدتواند مؤیدی باشد بر نکته این بیان علامه می 

. علامه)ره( درواقع اطلاق روایت را در نظر  را در دست نداشته است   5و ابن ابی رافع  4روایات محمد بن مسلم 

 گرفته است و بر اساس روایت منقول از پیامبر، شروع از پای راست را مستحب دانسته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 109، ص 2، ج منتهی المطلب 1
 همان. 2
 . 6مائده،  3
 .94، ص 5اصول کافی، ج  4
 . 6رجال نجاشی، ص  5
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  نتیجه گیری:

باشد. اختلاف فقها بر سر این است که باشد، ترتیب در مسح پا مییکی از مسائلی که فقه امامیه مطرح می 

آیا این ترتیب واجب است یا اینکه واجب نیست. نظرات مختلفی مطرح شد و برای هر کدام تحلیلی ارائه  

 شد. 

 تواند خود، روایات دیگری را تخصیص بزند.  بعضی اوقات اطلاق روایات می -

 شوند.  بیشتر روایات به جای حمل بر وجوب، حمل بر استحباب می -

 تخصیص زدند.   را در اینجا روایات وضوء بیانی با اطلاقشان روایاتی که دال بر وجوب ترتیب بودند -

 باشد. موید روایات وضوء بیانی، روایت عبدالله حمِیَری می  -

 دال بر استحباب، رعایت ترتیب مستحب اعلام شد.  توسط روایات  -

 رسد محقق حلیّ و علّامه حلیّ روایات مربوط به این مسئله را در دست نداشتند.  به نظر می  -

 رسد اقوال دسته اول قابل قبول نیست.  بر اساس تحلیلی که از روایات داشتیم به نظر می   -

اقوال دسته دوم  - میان  از همه  از  ارائه شده برگزیده تر می، قول شیخ مفید  به تحلیل  باشد، چرا که 

 نزدیک تر است.  

بعد از بررسی اقوال فقهای متقدم تا شهید ثانی متوجه شدیم که اختلافات گوناگونی در ین مسئله مطرح بود  

 اما نتیجه نهایی این شد که ترتیب در مسح پا واجب نیست، بلکه صرفا مستحب است.  
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